
به‌صورت رســـمی اعلام می‌کنـــد. وجه دیگر، عملی 
و اجرایی اســـت؛ یعنی چین سیاست‌ها و اقداماتی 
را در راســـتای ایـــن حمایت بـــه اجرا می‌گـــذارد. از 
جملـــه می‌توان به اســـتفاده از حق وتو در شـــورای 
امنیـــت، کمک‌هایـــی کـــه چینی‌هـــا در مقاطـــع 
مختلـــف انجـــام داده‌انـــد، تـــداوم خریـــد نفت از 
ایران، اســـتمرار روابط و مراودات اقتصادی و دیگر 

حوزه‌هـــای همکاری میان دو کشـــور اشـــاره کرد.
نکتـــه بعدی کـــه آقای وانـــگ یـــی در صحبت‌های 
بیـــان  از نظـــر ترتیـــب  ح می‌کنـــد،  خـــود مطـــر
مواضـــع بســـیار مهـــم اســـت. ایشـــان می‌گوید که 
چیـــن همچنان بـــه ابتـــکار چهاربندی آقای شـــی 
جین‌پینگ برای حراســـت و ترویج صلح و ثبات در 
خاورمیانه پایبند اســـت. دقت کنید که این نکته را 
پیش از اشـــاره به ابتکار پاکستان و میانجیگری این 
کشـــور مطرح می‌کند. این ترتیب نشـــان می‌دهد 
کـــه از نگاه چینی‌ها، موضوع صرفـــاً به میانجیگری 
پاکســـتان محدود نمی‌شـــود و پکن یک گام فراتر از 

آن را مدنظر دارد. 
بـــه نظر مـــن، مقصـــود آقـــای وانگ یی این اســـت 
کـــه پیشـــنهاد چهاربندی شـــی جین‌پینـــگ برای 
حل‌وفصـــل این بحـــران همچنـــان روی میـــز قرار 
دارد و اگر طرف‌های درگیر تمایل داشـــته باشـــند، 
چین همچنـــان آماده ایفـــای نقـــش در چارچوب 
همین ابتکار اســـت. این برداشـــت، البتـــه از میان 
خطـــوط مواضع رســـمی چیـــن به دســـت می‌آید. 
من پیش از ایـــن درباره پیشـــنهاد چهاربندی آقای 
شـــی به‌طور مفصل صحبت کرده‌ام و در اینجا وارد 
جزئیات آن نمی‌شـــوم. بنابراین، اولین نکته‌ای که 
وانگ یـــی درباره فضـــای پیش‌رو مطـــرح می‌کند، 
تأکیـــد دوبـــاره بر ابتـــکار خـــود چین اســـت. پس 
از آن، بـــه حمایت پکـــن از میانجیگری پاکســـتان 
و دیگـــر کشـــورها و تلاش‌هـــای آنهـــا بـــرای احیای 
هرچه ســـریع‌تر مســـیر گفت‌وگـــو و مذاکره اشـــاره 
می‌کند. بنابراین، حمایت از میانجیگری پاکستان 
در مرحلـــه دوم قرار می‌گیرد و نباید فراموش کنیم 
که در مرحله اول، چین بـــر ابتکار اختصاصی خود 

تأکید کرده اســـت.
در ادامـــه، آقای وانگ یـــی به موضـــوع تنگه هرمز 
می‌پـــردازد. او در زبـــان چینی از تعبیری اســـتفاده 
می‌کند که به معنای »مدیریت و رســـیدگی صحیح 
به یک موضوع« اســـت. این تعبیر نشـــان می‌دهد 
کـــه از نگاه چینی‌هـــا، وضعیت تنگه هرمـــز باید به 
شـــکلی دقیق‌تـــر و هدفمندتر مدیریت شـــود. من 
دیـــده‌ام که گاهـــی در ایـــران گفته می‌شـــود چین 
هیـــچ موضعـــی دربـــاره هرمـــز نـــدارد یا از شـــرایط 
موجـــود رضایت دارد، امـــا آنچه در مواضع رســـمی 
چین دیده می‌شـــود، تأکید بـــر »مدیریت صحیح« 

این مســـأله است.
به نظـــر من، جمهوری اســـامی ایران بایـــد در این 
زمینـــه وارد رایزنی‌های دقیق‌تری با چین شـــود. به 
احتمال زیاد، مذاکراتی میـــان ایران، چین و برخی 
دیگر از کشـــورها در این باره انجام شـــده یا در حال 
انجام اســـت و می‌تـــوان از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های 
چین بـــرای مدیریت تنگـــه هرمز و شـــکل‌دهی به 
نظـــم جدید منطقه بهـــره گرفت و این کشـــور را در 

این روند مشـــارکت داد.
حوزه مهم دیگـــری که آقای وانگ یی به آن اشـــاره 
می‌کند، بهبـــود تعاملات و روابط میان کشـــورهای 
همســـایه در حـــوزه خلیـــج فارس اســـت. بـــه نظر 
می‌رســـد چینی‌هـــا در این زمینه نیـــز آمادگی ایفای 
نقش دارند. عبارتی کـــه در متن چینی به کار رفته، 
به معنای »پیگیری و پیشـــبرد« اســـت؛ یعنی چین 
آمادگـــی دارد روند بهبـــود روابط همســـایگی میان 
کشـــورهای منطقه را دنبال کرده و بـــه پیش ببرد.

در نتیجـــه، یک حـــوزه جدید نیـــز در مواضع چین 
گشـــوده می‌شـــود و آن، آمادگـــی پکن بـــرای ایفای 
نقش در بهبود روابط ایران با کشـــورهای همسایه، 
بویژه کشـــورهایی است که متأسفانه امروز میزبان 
پایگاه‌هـــای نظامی آمریـــکا هســـتند و از خاک آنها 
اقداماتـــی علیـــه جمهوری اســـامی ایـــران صورت 
می‌گیـــرد.  حـــوزه دیگـــری که آقـــای وانـــگ یی در 
صحبت‌هـــای خود به آن اشـــاره می‌کنـــد، موضوع 
»طراحـــی و برنامه‌ریزی مشـــترک« اســـت. به نظر 

مـــن، ایـــن نکتـــه اهمیـــت زیـــادی دارد. ایشـــان از 
طراحی و برنامه‌ریزی مشـــترک برای تحقق امنیت 
جمعـــی کشـــورهای حـــوزه خلیـــج فارس ســـخن 
می‌گوید. مـــا باید در بررســـی مواضـــع چین، روی 
ترمینولـــوژی و عباراتی که چینی‌هـــا به کار می‌برند، 
دقت کنیـــم. طرح موضـــوع »امنیـــت جمعی« در 
حـــوزه خلیج فـــارس، اتفاق مهمی اســـت. با توجه 
به اینکه به‌زودی نشســـت سران کشـــورهای عربی 
و چیـــن برگزار خواهد شـــد، به نظر می‌رســـد یکی 
از دســـتورکارهای اصلی آن، همین موضوع باشـــد. 
بـــه اعتقاد مـــن، جمهـــوری اســـامی بایـــد هرچه 
ســـریع‌تر وارد عمـــل شـــود و ایـــده خـــود را دربـــاره 
امنیت جمعی در این منطقـــه روی میز بگذارد تا در 
بـــازی دیگران قـــرار نگیرد. به هر حال، کشـــورهای 
حـــوزه خلیـــج فـــارس از یک‌ســـو بـــا آمریکایی‌ها و 
دشـــمنان ما روابـــط گســـترده‌ای دارند و از ســـوی 
دیگر، همکاری‌های بســـیار قابـــل توجهی با چین 
تعریف کرده‌اند. جمهوری اســـامی نیز باید ســـهم 
و جایگاه خود را در ســـازوکار امنیت جمعی که قرار 
اســـت در این منطقه شـــکل بگیـــرد، تعریف کند و 
بتوانـــد در این زمینه به معادلات مشـــترکی با چین 
دســـت یابـــد و نقش خـــود را در این نظـــم در حال 

شـــکل‌گیری تثبیت کند.
نهایتاً باید گفت که چینی‌هـــا همچنان برای ایفای 
نقـــش در تحولات اخیر و رخدادهایی که در منطقه 
شـــاهد آن بوده‌ایـــم، اعـــام آمادگـــی می‌کنند. در 
حالـــی که هنـــوز برخـــی در ایران نســـبت بـــه این 
موضـــوع تردیـــد دارند، باید توجه داشـــت که چین 
کاملاً آمـــاده ایفـــای نقش اســـت. اینکـــه در دیدار 
بـــا آقای عراقچـــی اعـــام می‌کنند »ما بـــرای ایفای 
نقـــش خـــود در جهـــت تثبیت صلـــح و ثبـــات در 
خاورمیانـــه آماده هســـتیم«، به این معناســـت که 
چینی‌ها آمادگی دارند نقشـــی فراتر از آنچه تاکنون 

ایفا کرده‌انـــد، بر عهـــده بگیرند.
در پایـــان، مایلم به یک نکته دیگر نیز اشـــاره کنم. 
به نظر می‌رســـد شـــکل‌گیری آتش‌بس و دستیابی 
به توافق میان طرفین، بر اســـاس توافقنامه‌ای که 
میان ایـــران و آمریـــکا و با میانجیگری پاکســـتان و 
برخی کشـــورهای دیگر حاصل شد، با اتکا به نقش 
قدرت‌هـــای متوســـط منطقـــه‌ای مانند پاکســـتان 
و عمـــان امکان‌پذیر بود. این کشـــورها توانســـتند 
مرحله اول را بـــا موفقیت پیش ببرند و درگیری‌ها، 
هرچند به‌طور موقـــت، متوقف شـــد؛ البته آمریکا 

بارهـــا این توافق را نقض کرده اســـت.
اما از ایـــن مرحله به بعد، بـــرای تثبیت آتش‌بس و 
تبدیل آن به صلح پایدار، به یک قدرت موازنه‌ســـاز 
نیاز اســـت؛ قدرتـــی که بتوانـــد ضامن تـــداوم این 

روند باشد. 
به نظر من، ایفای چنین نقشـــی از توان کشورهایی 
مانند پاکســـتان و عمان خارج اســـت. آنها گام اول 
را برداشـــتند، اما مرحله بعـــدی نیازمند حضور یک 

قدرت جهانی مانند چین اســـت.
نکتـــه مهم دیگـــر این اســـت که چین از ســـوی هر 
دو طـــرف، یعنی هـــم ایران و هم کشـــورهای عربی 
منطقه، به‌ عنـــوان یـــک بازیگر معتبر بـــرای ایفای 
این نقش پذیرفته شـــده اســـت. بـــه همین دلیل، 
اگـــر جمهـــوری اســـامی ایران بـــا دقت بیشـــتری 
از ظرفیت‌هـــای چیـــن اســـتفاده کند و به ســـمت 
بهره‌گیـــری از نقش‌آفرینـــی پکـــن در ایـــن پرونده 
حرکـــت کنـــد، همچنان ایـــن احتمال وجـــود دارد 
که در شـــرایط ملتهب کنونـــی، زمینه‌های جدیدی 
برای توافق و حرکت به ســـمت صلح شکل بگیرد.
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دیدار عراقچی و وانگ یی؛ چین چگونه به تحولات اخیر ایران و خاورمیانه می نگرد؟

دیـــدار وانـــگ یـــی، وزیـــر امـــور خارجـــه چیـــن و 
ســـیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشـــورمان 
در حاشـــیه نشســـت وزیران امور خارجه ســـازمان 
همـــکاری شـــانگهای در قرقیزســـتان، فرصـــت 
مناســـبی بـــرای بررســـی دقیق‌تـــر مواضـــع جدید 
پکـــن درباره تحـــولات اخیر منطقه و جنگی اســـت 
کـــه بـــه کشـــورمان تحمیل شـــده اســـت. آنچه در 
این یادداشـــت مورد توجه قرار می‌گیرد، بر اســـاس 
مواضعی اســـت کـــه وزارت امـــور خارجـــه چین به 
زبـــان چینی در پایگاه رســـمی خود منتشـــر کرده و 
از این منظـــر، می‌توانـــد تصویری روشـــن‌تر از نگاه 

واقعـــی پکن بـــه تحولات جـــاری ارائـــه دهد.
چیـــن امروز یکـــی از قدرت‌های بـــزرگ و از معدود 
کشـــورهایی اســـت که ظرفیت اثرگـــذاری بر روند 
حل‌وفصـــل بحران‌هـــای منطقـــه‌ای را در اختیـــار 
دارد. از ایـــن رو، بررســـی دقیق مواضع این کشـــور 
می‌تواند راهگشـــا باشـــد و افق‌های تـــازه‌ای را برای 
فهـــم رویدادهـــای جـــاری و تحولات آینـــده، پیش 
روی ما قرار دهـــد. به اعتقاد مـــن، تحلیل مواضع 
چین دربـــاره تحولات غرب آســـیا، خلیـــج فارس، 
تجاوزهـــای آمریکا علیـــه کشـــورمان و رویکردی که 
دولـــت آمریـــکا در قبال ایـــران اتخاذ کـــرده، امروز 
یـــک ضـــرورت اســـت. همچنیـــن بایـــد به‌صورت 
مفصل دربـــاره این موضـــوع بحث شـــود که چین 
چـــه می‌توانـــد بکنـــد، چـــه می‌خواهد بکنـــد و ما 
چه انتظاری باید از این کشـــور داشـــته باشیم. تنها 
پس از تحلیل دقیق مواضع رســـمی پکـــن و با اتکا 
به منابـــع خـــود چینی‌هـــا می‌تـــوان ظرفیت‌های 
این کشـــور را برای ایفای نقـــش در حل‌وفصل این 

بحـــران به‌درســـتی ارزیابی کرد.
در روزهـــای اخیـــر، برخـــی تحلیل‌هـــا و مطالبی را 
کـــه درباره این دیدار منتشـــر شـــده بـــود، مطالعه 
کـــردم. در اغلـــب ایـــن تحلیل‌هـــا، موضـــع چین 
به‌عنـــوان واکنشـــی بـــه اظهـــارات اخیـــر دونالـــد 
ترامپ تفسیر شـــده بود؛ برداشـــتی که به نظر من 
دقیق نیســـت. اصـــولاً مواضعـــی که وانـــگ یی در 
دیـــدار با آقـــای عراقچی مطـــرح کـــرده، ارتباطی با 
ســـخنان و لفاظی‌های اخیر ترامپ نـــدارد. ترامپ 
سیاســـتمداری اســـت که مواضعش گاه در فاصله 
چند دقیقه تغییر می‌کند، اما چین کشـــوری است 
که سیاســـت خارجی خـــود را بر پایه ثبـــات، تداوم 
و برنامه‌ریزی بلندمدت تنظیـــم می‌کند و هیچ‌گاه 
تصمیمـــات خـــود را بر اســـاس مواضـــع مقطعی و 
هیجانی اشـــخاصی مانند ترامپ شـــکل نمی‌دهد. 
از ایـــن رو، پیوند زدن مواضع پکن به اظهارات اخیر 

ترامپ، تحلیل دقیقی نیســـت.
همچنیـــن در برخـــی تحلیل‌هـــا بـــر به‌کارگیـــری 

عبارت »شـــریک راهبـــردی« تأکید شـــده و چنین 
القا شـــده اســـت که این تعبیـــر بـــرای اولین‌بار در 
ادبیـــات دیپلماتیک چین درباره ایـــران به کار رفته 
یا از اهمیت ویژه و بی‌ســـابقه‌ای برخوردار اســـت. 
در ادامـــه این یادداشـــت، به این موضـــوع خواهم 
پرداخـــت و توضیـــح خواهم داد که ایـــن عبارت در 
چه چارچوبی اســـتفاده شـــده و اساســـاً داستان از 

چه قرار اســـت.
مـــا در تحلیـــل محتوای مواضـــع آقـــای وانگ یی، 
به‌عنوان رئیس دســـتگاه دیپلماســـی و سیاســـت 
خارجـــی چیـــن، می‌توانیم یک چارچـــوب تحلیلی 
طراحـــی کنیـــم و ببینیـــم کـــه نـــگاه چینی‌هـــا به 
تحـــولات اخیـــر به چـــه شـــکلی و در چه مســـیری 
بوده اســـت. توجه داشـــته باشـــید که اولاً چینی‌ها 
نســـبت به تشـــدید اوضاع در منطقه ابـــراز نگرانی 
می‌کننـــد و تأکید دارند که نســـبت به این شـــرایط 
دغدغه‌منـــد هســـتند و معتقدنـــد وضعیـــت باید 

مدیریت شـــود.
یکی از محورهایی کـــه این روزها چینی‌ها درباره آن 
صحبت می‌کنند، توافقی اســـت که با میانجیگری 
پاکســـتان و احتمـــالاً بـــا کمک‌هایی کـــه چینی‌ها 
ارائـــه کردند، میـــان ایران و آمریکا امضا شـــد. آقای 
وانـــگ یی این توافقنامه را کـــه حاصل میانجیگری 
طرف‌هـــای مختلف بـــوده، یک دســـتاورد و نتیجه 
بســـیار ارزشـــمند توصیف می‌کند. ســـپس اشـــاره 
می‌کنـــد کـــه ایـــن توافـــق، دربردارنـــده امیدهای 
صلح‌طلبانـــه مـــردم ایـــران و منطقـــه و همچنین 

تـــاش آنها برای توقـــف جنگ و درگیری اســـت.
او از یـــک اصطـــاح چینـــی نیز اســـتفاده می‌کند و 
می‌گوید آنچـــه در مـــدت طولانی به دســـت آمده، 
نبایـــد در یـــک لحظـــه از دســـت بـــرود. بنابراین، 
چین بـــر ضرورت حفظ این توافقنامـــه تأکید دارد. 
نکتـــه دیگری کـــه در ایـــن صحبت‌ها وجـــود دارد، 
ایـــن اســـت که آقـــای وانـــگ یـــی از چنـــد »نباید« 
اســـتفاده می‌کند کـــه به نظر مـــن بســـیار معنادار 
اســـت. »نباید« اول این است که توافقنامه‌ای که با 
میانجیگری کشورهای مختلف حاصل شده، نباید 
در یـــک آن به باد برود. »نبایـــد« دوم، در قالب یک 
تعبیر زیبا مطرح می‌شود؛ ایشـــان می‌گوید»وقتی 
دروازه‌های صلح باز می‌شـــود، نباید آن را بســـت.« 
ایـــن جملـــه را خطـــاب بـــه آقـــای عراقچـــی بیان 
می‌کنـــد. »نبایـــد« ســـوم هـــم این اســـت کـــه »تا 
زمانـــی که امید بـــه صلح وجـــود دارد، نبایـــد آن را 
رهـــا کرد.« به این ترتیب، این ســـه »نباید« از نکاتی 
اســـت که باید به آن توجه داشـــت؛ زیرا آقای وانگ 
یـــی در مذاکرات خود بـــا ایران بر آنهـــا تأکید کرده 
اســـت. امـــا در ادامـــه، بـــه فوری‌تریـــن اقدامی که 
باید در شـــرایط کنونی انجام شود اشـــاره می‌کند. 
او می‌گویـــد باید بر مســـیر حل‌وفصـــل اختلافات 
از طریـــق مذاکـــره و گفت‌وگو پایبند مانـــد و تأکید 
می‌کنـــد کـــه ایـــن جهت‌گیـــری باید حفظ شـــود. 
همچنیـــن بـــر ایـــن نکتـــه اصـــرار دارد کـــه هرچه 
ســـریع‌تر بایـــد اجـــرای توافقنامـــه از ســـر گرفتـــه 
شـــود و توافق به مرحلـــه اجرا بازگـــردد. البته آقای 

عراقچی نیـــز در ادامـــه تصریح می‌کنـــد که طرفی 
کـــه به توافقنامه عمـــل نکـــرده و آن را نقض کرده، 
طرف آمریکایی بوده اســـت؛ موضوعی که واقعیات 
موجـــود نیز آن را تأیید می‌کند. تـــا اینجا، با آخرین 
موضع رســـمی جمهوری خلق چین درباره تحولات 
جـــاری مواجه هســـتیم. امـــا از اینجا به بعـــد، وزیر 
امـــور خارجه چیـــن وارد بخـــش دیگـــری از بحث 
می‌شـــود و بـــه اقداماتی اشـــاره می‌کنـــد که چین 
می‌توانـــد انجـــام دهـــد؛ یعنـــی از ایـــن مرحلـــه به 
بعد، بحث دیگـــر صرفاً بیان موضع نیســـت، بلکه 
به ظرفیت‌هـــا و اقداماتـــی می‌پردازد کـــه چینی‌ها 

امکان انجـــام آن را دارند.
چیـــن در این دیـــدار اعـــام می‌کند کـــه به‌عنوان 
شـــریک جامـــع راهبـــردی ایـــران، چنـــد اقـــدام را 
می‌توانـــد انجـــام دهـــد. امـــا پیـــش از ورود به این 
موضوع، لازم اســـت بـــه یک نکته اشـــاره کنم. من 
دیـــدم کـــه در برخـــی تحلیل‌هـــا این‌گونـــه مطرح 
شـــده که چین بـــرای اولین بـــار از تعبیر »شـــریک 
جامـــع راهبردی« اســـتفاده کـــرده و ایـــن موضع را 
در پاســـخ به اظهـــارات اخیـــر ترامپ اتخـــاذ کرده 
اســـت. به نظر من، این برداشـــت درست نیست. 
ما نباید رؤیافروشـــی کنیم و تصمیم‌گیران کشـــور 

را به اشـــتباه بیندازیم. 
روابط ایران و چین سال‌هاســـت کـــه در چارچوب 
»مشـــارکت جامع راهبردی« تعریف شـــده اســـت. 
اشـــاره آقای وانـــگ یی نیـــز دقیقاً ناظـــر به همین 
چارچوب اســـت. بـــا اینکه چینی‌هـــا همین الگوی 
روابط را با عربســـتان سعودی، مصر و بسیاری دیگر 
از کشـــورهای منطقه نیز دارند. این چارچوب ســـه 
مؤلفه دارد؛ »مشـــارکت«، »جامـــع« و »راهبردی«. 
بنابرایـــن، وقتـــی آقـــای وانـــگ یـــی می‌گویـــد »ما 
به‌عنوان یک شـــریک جامـــع راهبـــردی«، در واقع 
به همان چارچوب از پیش تعریف‌شـــده روابط دو 
کشـــور اشـــاره دارد. پس در این موضـــوع هم نباید 
دچار برداشـــت نادرســـت شـــویم و لازم است این 

نکته را مدنظر داشـــته باشیم.
اما درباره اینکـــه چینی‌ها چه اقداماتـــی می‌توانند 
انجـــام دهند، اولین نکته‌ای که چین به آن اشـــاره 
و بـــر آن تأکید می‌کند، این اســـت کـــه »ما قاطعانه 
از حـــق ایران بـــرای حفظ حاکمیت ملـــی، امنیت 
ملـــی و عزت ملـــی خـــود حمایت خواهیـــم کرد.« 
این، موضع ثابت چینی‌هاســـت. بـــا توجه به اینکه 
جمهوری اســـامی ایـــران در موضوع هســـته‌ای به 
تعهـــدات، چارچوب‌هـــا و نظارت‌هـــای بین‌المللی 
پایبند بوده و در عین حـــال، مظلومانه مورد تجاوز 
و تعدی دشـــمنان قرار گرفته اســـت؛ طبیعی است 
تا زمانـــی که ایران بـــه چارچوب‌هـــای بین‌المللی-  
که یکـــی از خطوط قرمـــز سیاســـت خارجی چین 
محســـوب می‌شـــود - پایبند باشـــد، پکـــن نیز این 
موضـــع خود را حفـــظ خواهد کرد. ایـــن حمایت از 
حاکمیـــت ملی، امنیت ملـــی و عزت ملـــی ایران، 
دو وجه دارد. یک وجه، سیاســـی و اعلامی اســـت؛ 
یعنی چین ایـــن موضع را در مجامـــع بین‌المللی، 
از جملـــه ســـازمان ملل متحـــد و شـــورای امنیت، 
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